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.1است دینی واجب یک ، کهملی یوظیفه تنها یک نه آموزیعلم و امروز کتابخوانی

 مقام معظم رهبری

های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدی هفرهنگ و تمدن جهانی ب های دیگر بوده و در عرصهها و ملتدولت
چه کسی  .کندهنرنمایی می نهاد خویشدرخشد و با فرزندان نیکتابناک همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،ای نظیر فردوسی، سعدیهمچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تمامی 
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم 

 ،الهی های گوناگون است. به شکرانهو مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 
های فرهنگی در شده از سوی مجامع و سازمانو ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ آمار 

 باشد.هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی مطالعه مورد سرانه
دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی  ای به سوی گسترهکتاب، دروازه

، عمر جهاندستاوردهای بشر در سراسر  هاز بهترین ابزارهای کمال بشری است. هم
ها پدید هایی است که انساننوشتهدر میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

های پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیربی آورند. در این مجموعهآورده و می
پذیر نیست. ها امکانهمچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آن

ترین دستاورد از مهمشک بخش کتاب ارتباط ندارد بیو زندگی زیبا کسی که با دنیای
روشنی انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه، به

توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می
و در اولین  «بخوان!«است که خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام)ص( این 

به تجلیل یاد  «قلم»الشأن خداوند، فرود آمده، نام عظیم ای که بر آن فرستادهسوره

1. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2696 

سه



ْوَْرَبْ إ قْ » است:شده در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل  «قَلَمباِل ْْرَمُ.ْإَلَّذیْعَلَّمَْاکَْ کَْإلْ رَإ 
از انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری،  جامعه

 اند.طریق کتاب جاودانه مانده
شمول خود با هدف آموزش برای جغرافیایی ایران نور با گسترهپیام دانشگاه

محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاببه ،وقتجا و همههمه، همه
و خردورزی بخش عظیمی از جوانان سازی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه

جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 
ظران برجسته نهای گرانقدر استادان و صاحبربهگیری از تجانجام پذیرفته تا با بهره

شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی ن، کتابکشورما
این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان  هم،

طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. بهدانشگاه پیام
رسان مهم و خطیر یاری ا در انجام این وظیفهما ر ،نظران و دانشجویان محترمصاحب

های خود ما را در دخواهد بود. پیشاپیش از تمامی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنها
م. لازم است از تمامی ینمایرسانند، سپاسگزاری میخطیر یاری می انجام این وظیفه

و ما را در ازی خود دانسته سنور را منزلگه اندیشهاندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام
اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت تولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نموده

ست.ا پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ماو بهروزی تمامی دانشجویان و دانش

نوردانشگاه پیام

چهار



پنج

 فهرست مطالب
 ه دزاي  پيشگفتار

 مبحث صرف 
  ٣  علم عربي 

  ٣  اقسام علم عربي 
  ٣  تعريف علم صرف 

  ٣  اقسام كلمه در عربي 
  ٣  شودچگونه صرف مي  فعل

  ٣  شود؟ اسم چگونه صرف مي 
  ٤  شود؟حرف چگونه صرف مي 

  ٤  فعل و تعريف فعل 
  ٤  فعل از نظر زمانام  اقس 

  ٤  فعل ماضي 
  ٥  » صرف فعل ماضي«

  ٦  ي ، بعيد، استمرارماضي ساده، نقلي
  ٨  ساختن فعل مضارع»  «طريقه

  ١٠  صرف فعل مضارع 
  ١١  ي ضمير در فعل مضارع رسبر

  ١١  دهد. فعل مضارع چه موقعي معني آينده مي
  ١٣  فعل امر 

  ١٤  حركت همزة فعل امر 
  ١٥  فرق همزة قطع و وصل 

  ١٥  صرف فعل امر حاضر 
  ١٦  نهي
  ١٦  نفي

  ١٧  استفهام 



شش

  ١٧  فرق أ و هَل 
  ١٧  استفهام انكاري 

  ١٨  تعداد حروف اصلي بررسي فعل از نظر
  ١٨  فعل مجرد 

  ١٩  اوزان رباعي مجرد 
  ٢٠  فعل مزيد 

  ٢٢  معني مختلف ابواب مزيد 
  ٢٤  قواعد ابدال در باب افتعال 

  ٢٥  بررسي فعل از نظر نوع حروف اصلي
  ٢٦  لفيف 

  ٢٧  شبه معتل 
  ٢٧  لازم و متعديّ 

  ٢٧  فعل متعديّ 
  ٢٧  تشخيص فعل متعدي در جمله طريقه

  ٢٨  فعل لازم 
  ٢٩  طريقه متعدي كردن فعل لازم 

  ٣٠  معلوم و مجهول 
  ٣٢  ادغام

  ٣٥  ابدال همزه 
  ٣٦  اعلال 

  ٣٦  قواعد مهمّ اعلال 
  ٤٢  مجهول 
  ٤٦  علال متناع اموارد ا

  ٤٦  نون تأكيد ثقيله و خفيفه 
  ٤٩  «مبحث إسم» 

  ٤٩  م تعريف إس
  ٤٩  اقسام إسم 

  ٤٩  اقسام إسم متصرف 
  ٥٠  اقسام مشتقّات 

  ٥٠  ـ إسم فاعل ١
  ٥١  ـ إسم مفعول ٢
  ٥٤  ـ صفت مشبهه ٣
  ٥٦  ـ إسم تفضيل ٤
  ٥٨  ـ إسم مبالغه  ٥
  ٥٩  ـ إسم مكان و زمان ٦

  ٦٠  إسم آلت 



هفت 

  ٦١  بررسي اسم از نظر نوع حرف آخر 
  ٦١  بررسي اسم از نظر عدد 

  ٦١  ـ مفرد ١
  ٦١  ـ تثنيه (مثني)٢
  ٦٢  ـ جمع  ٣

  ٦٤  اسم از نظر مذكر و مؤنث بودن يبررس
  ٦٧  «معرفه و نكره» 

  ٦٨  اقسام معرفه 
  ٦٨  ) اسم خاصإسم علم ( -١
  ٦٨  ر يضم -٢

  ٧١  متصل مرفوع  ري ضما ينقش نحو
  ٧١  متصل منصوب و مجرور  ري ضما ينقش نحو

  ٧٣  ) معرفه به ال ٣
  ٧٤  ) موصول ٤

  ٧٤  اقسام موصول 
  ٧٥  ) اسم اشاره٥
  ٧٧  ) معرفه به اضافه٦

  ٧٧  إسم منسوب 
  ٧٨  اعراب و بناء

  ٨٠  و معرب بودن  ياقسام كلمه از نظر مبن يبررس
  ٨٢  منصرف  ريمنصرف و غ

  ٨٤  حرف 
  ٨٤  حرف  في تعر

  ٨٤  اقسام حرف 

 مبحث نحو 
  ٨٩  تعريف علم نحو 

  ٨٩  اقسام اعراب 
  ٩٥  فعل در مبحث نحو 

  ٩٧  «اسم در مبحث نحو» 
  ٩٨  مجرورات  -١
  ٩٨  مجرور به حرف جر  -١
  ٩٩  مجرور به اضافه -٢

  ١٠٠  مضاف  طي شرا
  ١٠٠  أسماء دائم الاضافه

  ١٠١  مرفوعات 



هشت 

  ١٠١  «فاعل» 
  ١٠١  اقسام فاعل 

  ١٠٤  «نائب فاعل» 
  ١٠٤  اقسام نائب فاعل 

  ١٠٤  مجهول كردن جمله  قهي طر
  ١٠٥  ه يفعل جمله

  ١٠٦  هينگارش جملات فعل نيآئ
  ١٠٧  «مبتدا و خبر» 

  ١٠٧  اقسام مبتدا 
  ١٠٨  اقسام خبر 

  ١١٠  موارد تقدمّ خبر بر مبتدا 
  ١١١  » هياسم «جمله

  ١١١  ه ينگارش جملات اسم نييآ
  ١١٢  «نواسخ» 

  ١١٢  افعال ناقصه
  ١١٥  حروف مشبهةٌ بالفعل 

  ١١٨  عِماد  اي فصل  ريضم
  ١١٩  جنس ي«لا» نف

  ١٢٢  منصوبات 
  ١٢٣  مفعولٌ به (مفعول) 

  ١٢٤  » يدو مفعول ي«فعلها
  ١٢٤  موارد تقدمّ مفعول بر فاعل 

  ١٢٥  «موارد تقدّم مفعول بر فعل» 
  ١٢٦  مفعول مطلق 

  ١٢٧  مفعول له 
  ١٢٨  هيمفعول ف

  ١٢٩  حال
  ١٣٢  زييتم

  ١٣٦  يمستثن
  ١٣٨  منادا  في تعر

  ١٤١  متعجّبٌ منه 
  ١٤٢  توابع

  ١٤٢  صفت(نعت) 
  ١٤٦  عطف به حرف(عطف نسَق) 

  ١٤٧  انيعطف ب
  ١٤٧  بدل 



نه

  ١٤٨  بحث اعدد 
  ١٥١  خودآزمايي 

 ٢١٩  جدول اعلال 
 ٢٣٧  پاسخنامه 

 ٢٤١  منابع 





يازده 

  پيشگفتار 

و علـوم قـرآن و    اسـلامي   رشته فقه و مباني حقـوق صرف و نحو عربي يكي از دروس مهم  

  عربـي   هاي مذكور از صرف و نحو رو شايسته است كه دانشجويان رشته از اين حديث است.  

انشجويان ايـن دو رشـته بـه هنگـام ورود بـه  كه د شود  ديده مي اطلاع كافي داشته باشند. اما  

دانشگاه از اطلاعات اوليه صرف و نحو عربي برخوردار نيستند و اين موضـوع مشـكلاتي را  

ا دانشـجويان رشـته از اين آورد.  مي   براي آنان در حين تحصيل فراهم    هاي رو شايسته است تـ

  . و آشنا باشند دانشگاه با صرف و نح ي ورودي به  مذكور در حد متعارف يك دانشجو 

نياز دانشگاه تدوين شد و اكنـون  كتاب عربي پيش   ١٣٩٠در سال  چنين هدفي    براي 
و نحـو طبـق  . در ايـن مجموعـه صـرف  رو با تغييرات تدوين گرديده است مجموعه پيش 

راحتي قادر به  اي است كه دانشجويان به گونه است و جملات به   ينش شده نظمي خاص چ 
اي جهت آمادگي بيشـتر  و در انتهاي كتاب سؤالات چهار گزينه   كردن جملات باشند حفظ 

هاي موجـود در  ترتيب درس ها به دانشجويان گذاشته شده است. شايان ذكر است كه تست 
هاي  ترتيب تسـت توانـد بـه طوري كه با خواندن هر مبحـث دانشـجو مي باشد به كتاب مي 

خوانـدن هـر مبحـث   از  مربوط به آن را بررسي نمايد. البته لازم است كه دانشجويان بعـد 
ب هـر مبحـث را در آن  عنوان تمرين از بين آيات قرآن و يا متن عربي دروس خود مطال به 

يـن كتـاب  اميد است دانشجويان با مطالعـه ا .  ها بپردازند ها بيابند و آنگاه به حل تست متن 
 . اي عربي دست يابند بتوانند به اطلاعات پايه 

  حسين رحماني تير كلاهي 
 كهن اله دانش مير سيد رحمت 





 

 

 
 
 

 





 

 

  علم عربي 

  است.   و درست نوشتن   علم درست گفتن 

  

  صرف                                                                

  اقسام علم عربي 

  نحو                                                           

  

  تعريف علم صرف 

  كند. ها و حالات مختلف بحث مي علمي است كه از دگرگوني كلمات به صورت 

  فعل                                                                                    

  اسم                                               اقسام كلمه در عربي 

  حرف                                                                              

  شود فعل چگونه صرف مي 

  ند. ديل آن به امر را صرف فعل گوي تبديل فعل ماضي به مضارع و تب 

 (امر)   ذْهَبْاِ    (مضارع)   يَذْهَبُ    ) ماضي ( ذَهَبَ  

  

 ؟ شود اسم چگونه صرف مي 

دادن اسم را صــرف اســم  همچنين تصغير و نسبت  ، تبديل اسم مفرد به تثنيه و تبديل آن به جمع 

  گويند. 

  نيّدَمَ   مُدَينه    مُدُن       ) تثنيه ( ينتان  دِمَ    ة ين دِمَ          

  

 نسبت تصغير  جمع  تثنيه 



دانشگاه  نيازعربي پيش      ٤

 

  شود. ف نمي حرف صر   ؟ شود حرف چگونه صرف مي 

  ف فعل ي و تعر   فعل 

  كند. حال يا آينده دلالت مي   ، ن گذشته ا داشتن حالتي در زما م كار ي بر انجا 

  : طرز تشخيص فعل 

  توان به فعل بودن كلمه پي برد. هاي فعل مي از وزن .  ۱

 قرار گيرد حتماً فعل است.   سوف   ،  ـسَ ، قَدْ ، لَمْاي كه قبل از آن حرف هر كلمه .  ۲

  ماضي   . ۱                                                                           

  مضارع   . ۲                               : اقسام فعل از نظر زمان 

  امر   . ۳                                                                          

  

  فعل ماضي 

  كند. دلالت مي نجام كار در زمان گذشته  ماضي بر ا   فعل   : ماضي   تعريف فعل 

كلمــه  هــم هــا بــه ل كه اتصال آن  –ع  –براي صرف ماضي سه حرف ف   : صرف فعل ماضي 

گــاه از  آن   ، كنيم ، خود ايــن كلمــه را صــرف مــي دانسته سازد از حروف اصلي كلمه فعل را مي 

  د. كردن خواهند بو صرف قابل عال اعده كلي بقيه اف روي اين ق 

  تذكر:

- الفعل در قاعدة كلي پايين حركت داده نشده است زيرا بسته به نوع فعل مي  به عين 

  تواند سه حركت فتحه ، ضمه يا كسره را دريافت كند. مانند ضَرَبَ ، طَهُرَ ،  عَلِمَ 

  

  

  



 ٥     مبحث صرف

 

  » عل ماضي« صرف ف                                      

فَعَلْــتَ (  للمخــاط                           لغائــب )                         فَعلَ ( ل                       

  فَعلْتما (للمخاطبَينِ)     مذکر غائب     فَعلا ( للغائبَينِ )                    مذكر مخاطب    

           تُم (للمخاطبِينَ)   فَعلْ                                      ينَ )           فَعلُوا (  للغائبَ                       

                                                            )طبةللʺʵا)                                                فَعَلْتِ (   ئبةللغا فَعلَتْ (                     

  فَعَلْتما ( للمخاطبتَينِ)    مونث مخاطب                        فَعَلتا ( للغائبتينِ )  مونث غايب    

 فَعَلْتُنَّ ( للمخاطبات                           فَعلْتُم ( للمخاطبِينَ )                                        

  فَعلْنا    للمتكلم مع الغير                 فَعلْتُ                      للمتكلم وحده

  :بررسي ضمير
 ۴و  ۱ي اه ــهرگاه شكل كلي فعل تغيير نكند ضمير مستتر اســت ماننــد صــيغه  :۱نكته  

   مضارع و امر.  ۱۴،  ۱۳،  ۷،  ۴،  ۱هاي ماضي و صيغه
  هرگاه فعل به ضمير فاعلي متصل شود:  :۲نكته 

ي ) باشــد حركــت آخــر فعــل همجــنس ضــمير   –ا    –اگر ضمير فاعلي معتــل (و    -۱
ــيغه ــد ص ــود. ( مانن ــد ب ــاي خواه ــارع )                    ۵،  ۳،  ۲ه ــه در مض ــال خمس ــي و افع ماض

  نَ هِبيْ هَبانِ    ،   تَذْ هَبُون   ،     يَذْ يَذْ 
اما اگر ضمير فاعلي صحيح باشــد حركــت آخــر فعــل ســاكن خواهــد بــود ماننــد   -۲

  مضارع و امر.        ۱۲و  ۶هاي ماضي و صيغه صيغه ۱۴تا  ۶هاي صيغه
              كَتَبْنَ ( غير معتل )      ،    كَتَبْنا     ،         كَتَبْتُ 

  



دانشگاه  نيازعربي پيش      ٦

 

  ، استمراريماضي ساده، نقلي، بعيد   

  منفي                            ثبت      م                         
  ماضي ساده             فَعلَ                                       ما فَعلَ 

   رع مجزوم                     + مضالَمْ                                                                          
  ما ضَرَبَ                                        ضَرَبَ ( زد )                                                        

  رِبْ        يَضْ  لَمْ                                                                           
                                                                   

                                                                                                            
                                                          جزم                                         ماضي نقلي       قد + فَعلَ                                             لَمّا + مضارع +

قد ضَرَبَ ( زده است )                                لَمّا يَضْرِبْ ( هنوز نزده است                 
  ما كانَ + قد + فَعلَ                 كانَ + قد + فَعلَ                        ضي بعيد   ما

  ضَرَبَ ( زده بود )                             ما كانَ قد ضَرَبَ ( نزده بود )كانَ قد               
  

ضمير «كان» با ضمير فعل از نظر عدد (مفــرد ، مثنــي ، جمــع) و نــوع (مــذكر و   :نكته

  كند.راري مطابقت ميمؤنث بودن) هم در ماضي بعيد و هم در ماضي استم

  كانَ يَضْرِبَ      تْ قَدْ ضَرَبَتْ       كانَ قَدْ ضَرَب     كان

  كانا قَدْ ضَرَبا           كانتا قَدْ ضَرَبْتا            كانا يَضْربانِ      

  كانوا قَدْ ضربوا       كُنَّ قَدْ ضَرَبْنَ 

  تَ كُنْتَ قَدْ ضَرَبْ                               

  

  نزد
 

  ي ترجمهول گاهي ماضي نقلاين فرم
شود : لَم تُؤْمِنوا (ايمان نياورده  مي

  ايد).
نكته :گاهي ماضي ساده ماضي نقلي 

ســاده ترجمــه   يماض ــو ماضي نقلــي  
       شود. مي

                                                                      



 ٧     مبحث صرف

 

  منفي                               مثبت                                    

  ماضي استمراري         كان + مضارع                             ماكان + مضارع

  كان + لا + مضارع                                                                                  

  زند)  يضرب (مي

  زد)     كانَ يَضرِبُ                 ماكانَ يَضْربُ        مي(                          

                                          رِبُ                                                                 زدند)   كانا يَضربانِ                  كانَ لا يَضْ (مي                         

  

  شود.   ل ماضي بعد از ادوات شرط بيايد، در فارسي مضارع ترجمه ميهرگاه فع :نكته

  : اگر               حرف شرط  إِنْ 

  :      هر كه  منْ 

  ما :        هرچه            اسم شرط

  أينما :     هرجا 

  

  (جواب شرط) فيها  وَقَعَ خيه ) بِئراً لاَ ( فعل شرط  حَفَرَ  مَنْ 

  )مضارع اخباريافتد () در آن ميمضارع التزامياي برادرش چاهي بكند  (س برهر ك

  

 زدمين

 ادوات شرط  



دانشگاه  نيازعربي پيش      ٨

 

رود امــا اصولاً ماضي براي نشان دادن انجام كار در زمــان گذشــته بــه كــار مــي  :نكته

  كه:كنند چنانگاهي از لفظ ماضي به دلايل ديگري استفاده مي

ي امــري از لفــظ ماض ــنشان دادن تمايل دروني خود بــه تحقــق    تكلم براي) گاهي م۱

  كه در دعا متداول است.   كند آن چناناستفاده مي

  رَضِيَ االلهُ عَنهُ :خدا از او راضي باد                          

             وَفَّقكَ االلهُ :  خدا تو را موفق گرداند                                           

                                   تدام باد بركاتش مس دامَتْ بركاته:        

  قُدِّسَ سِرّه: تربتش پاك باد          

پيوندد  يعني ) گاهي متكلّم براي اينكه نشان دهد امري حتماً در آينده به وقوع مي  ۲

  كند:تفاده ميبراي نشان دادن مسلّم الوقوع بودن آن از لفظ ماضي اس

  خاموش شود                                نگامي كه خورشيد«اِذا الشَمسُ كُوِّرَتْ»: ه   

ها و هــر كس كه در آسمان»: پس هر آنالْأَرْضِ   فِي  مَنْ   وَ   السَّماواتِ   فِي  مَنْ   فَفَزِعَ «    

  كه در زمين است بهراسد آن

  تر استكه ترازويش سنگينپس آن» : مَوازينُه ثَقُلَتْ  مَنْ  فَأَمَّا«

  انجام كار در زمان حال و آينده دلالت كند.ت كه بر فعلي اس :مضارع 

  

  » ي ساختن فعل مضارع «طريقه 

  شود.فعل ماضي به طريق زير ساخته مي فعل مضارع از

  شود. ن ) به اول فعل ماضي متصل مي   –ي    –ت    –ابتدا يكي از حروف أتين ( أ    -۱

  و در غير اين صورت فتحه است. حرفي ضمه    ۴ماضي  حركت أتين براي  



 ٩     مبحث صرف

 

روف أتين فاء الفعل  شد بعد از متصل كردن يكي از ح سه حرفي با ماضياگر  -۲

 .شوددهند حرف آخر رفع داده ميرا ساكن كرده، حركت عين الفعل را مي

  يَنْظُرُ               ُ -رَ  تَحُ        نَظَ يَفْ              َ - يَضْرِبُ          فَتَحَ                ِ -ضَرَبَ       

 حالت دارد.  دوبيش از سه حرف باشد  ل ماضياگر فع -۳

اگر فعل ماضي داراي تاء زائده باشد ابتدا يكي از حروف أتين را به اول    -الف

نموده  ماضي متصل  داده مي  فعل  قسمتو حرف آخر رفع  بقيه  فعل  شود،  هاي 

 کند. تغيير نمي

               يَتَعادَلُ                                              تَعادَلَ 

  يَتَقَدَّمُ    تَقَدَّمَ                            

تاء زائده    -   ب  أتي ن اگر فعل ماضي داراي  از حروف  ابتدا يكي  اول  باشد  به  ن را 

اده  فعل ماضي متصل نموده، حرف ما قبل آخر را مكسور كرده، حرف آخر رفع د 

  .شود باشد حذف مي   ر در اول وجود داشته و همزة زائده فعل ماضي اگ   شود مي 

  مضارع                                                                   مضارع             
  مُ  يُقَدِّ                         يُهاجِرُ                                   قَدَّمَ                           رَ هاجَ 

  عُ خْتَرَعَ                     يَخْتَرِ إِ                                    يَنْطَلِقُ       نْطَلَق                   إِ 

  

  

  

  




